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شاید همه ما یک بار در زندگی 
به خودکشی فکر کرده باشیم

فرزین محدث
بازیگر:

حضور شما در این پروژه چگونه شکل گرفت؟ 
آخرین بار تیر و مــرداد 1403 بود که بــا نمایش جیب‌های پر 
از نــان روی صحنــه رفتــم. بعــد از آن، تصمیــم گرفتــم مدتی 
کار نکنم تــا بتوانم با اثــری که برایــم چالش‌برانگیز باشــد به 
صحنــه بازگــردم. اثــری کــه بازیگــری آن نیازمنــد ویژگی‌های 
جسمانی جدید باشد و ویژگی‌های روانی تازه‌ای بطلبد و بتوان 
موقعیت‌های نمایشی جدیدی را در آن آن تجربه کرد. از آنجا 
که در نمایش قبلی تجربه‌‌ای فانتزی داشتم، دوست داشتم 
این بار حداقل در نقش خودم با تکرار چنین تجربه‌ای مواجه 
نباشــم. تا اینکه آقای محمــد برهمنــی در فروردین امســال 
گفتند که متنی در دســت دارند و دوســت دارند اگر من هم 
مایل باشم، به پروژه ملحق شــوم. من هم پذیرفتم و پروسه 
تمرین ما از فروردین 1۴۰۴ آغاز شد. در آن زمان خانم مهشید 
خدادی، مهدی یگانه و رضا حق‌پرست نیز حضور داشتند و 

تمریناتشان را پیش از من آغاز کرده بودند.

پروسه تمرینات چگونه پیش رفت؟
در پروسه تمرین، تمرکز ما بیشتر بر کار روی بدن بود؛ یعنی 
روی ویژگی‌هــای جســمانی خودمــان کار می‌کردیــم. خانــم 
پردیس زارعــی که مربی بدن هســتند کنار ما بودنــد و دقیقاً 
می‌دانســت کــه بایــد روی بدن مــا چــه کارهایی انجام شــود 
و هم‌زمــان، متنی کــه نوشــته می‌شــد، تصاویر، نقاشــی‌ها و 
موســیقی‌هایی که محمد برهمنی به ما می‌داد تا تصوری از 
آنچه او می‌خواســت به وجود بیاورد در ذهن ما شکل بگیرد 

و همه این موارد در کنار هم مجموع پروسه کاری ما بود.

پیش رفــت یــا احــوالات روحــی کاراکترهــا؟ و یــا ترکیبی 
از هر دو؟

می‌توان گفت کــه ترکیبــی از هــر دو بود. چالشــی که در 
اینجا وجــود داشــت این بود کــه در کنــار تأکید بــر تغییر 
کاراکترهــا، در عیــن حــال بایــد کامــاً مشــخص می‌بــود 
کــه در نهایت یک شــخصیت واحد که آنرا »شــبح مادر« 
می‌خوانیم، تمام این نقش‌ها را بازی می‌کند تا با کاراکتر 
همایون وارد بازی شــود. این تبدیل شــدن مرزی دارد و 
آن مرز برای من هنوز هم چالش‌برانگیز و دشــوار اســت 
چــون در عیــن حــال کــه ایــن نقش‌هــا را بــازی می‌کنــد، 
نباید کاملاً بــه آن‌ها تبدیل شــود. ‌به همین دلیل ســعی 
کردیــم این تفکیــک هــم در داســتان و کاراکترهــا اتفاق 
بیفتــد و هم این فضــا ایجاد شــود که تمام ایــن نقش به 
نقش شــدن‌ها بخشــی از بازی با کاراکتــر همایون ادیب 
اســت نه یک فلش‌بک از مادر، در واقع نوعی یادآوری و 
اتفاقی در اکنون است که دســت‌آویزی برای بازی روانی 
با همایــون ادیب می‌شــود. من ســعی کــردم از بدن هم 
اســتفاده کنــم، امــا تمرکــز اصلــی بیشــتر روی عواطــف، 
احساســات، لحن‌هــا و ویژگی‌هــای صوتــی بــود. بــه هــر 
حــال بــدن بخــشِ جدایی‌ناپذیــر کار اســت و در نمایش 
نیز آنچه با چشــم می‌بینیم بر ادراک و احســاس ما تاثیر 
بیشتری می‌گذارد، با این حال سعی کردیم فضا بیش از 
حد رئال یا فانتزی نشــود و در مــرزی قرار بگیــرد که هم 
کاراکترها از یکدیگر تفکیک شوند و هم بدن‌ها، لحن‌ها 
و ویژگی‌هایشــان تفاوت داشــته باشــد. از آن‌جــا که این 
تغییرات بسیار سریع اتفاق می‌افتد و گاهی چند سوئیچ 
پشــت ســر هم رخ می‌دهد، مجبور بودیم از المان‌هایی 
اســتفاده کنیم که از نظر لحن و حس ویژگی‌های خاص 
آن کاراکتر را داشته باشد تا در این حین، تماشاگر دچار 

سردرگمی نشود.

به نظر در بعُد شــبح‌گونه‌ کاراکترها، شــیطنت و شــرارت 
خاصی دیده می‌شود. 

شاید دیگر بازیگران کار نظر متفاوتی داشته باشند، اما 
از نظر مــن وقتی که مــا به خاطرات گذشــته یــا اتفاقات 
پیشــین فکر می‌کنیم، همیشــه یــک درصــدی تحریف 
در آن‌ خاطــره یا واقعــه ایجاد می‌شــود. بــرای مثال، من 
خاطره‌ای از روزی دارم و شــما کــه آن روز آنجــا بوده‌اید، 
شاید بگویید که نه، این‌طور نبوده، بنابراین به ‌طور کلی 
ما همیشــه خاطرات را کمی شــخصی‌تر کــرده و آن‌ها را 
تحریــف می‌کنیــم. ایــن تحریف‌هــا از گره‌هــای زندگی و 
زیست ما و مشــکلاتی که خودمان داریم و می‌خواهیم 
آن‌ها را مدیریت کنیم، نشــأت می‌گیرد. در این نمایش 
نیــز همایــون ادیب طبــق تعریــف روانــی کاراکتــرش در 
پــات نمایشــنامه و رونــد داســتان، ضعف‌هایــی دارد 
که کاراکترهایــی که مــا در صحبتمان شــبح نامیده‌ایم، 
دقیقــا آن نقاط ضعــف و آســیب‌ها را با همان شــرارت و 
شیطنتشان، نشانه می‌روند و قلقلک می‌دهند بنابراین، 
بازنمایی‌ای که در همایــون و مادر داریــم، تقریباً خلاف 
واقعی اســت، چــون این داســتان از ذهــن همایــون و از 
فیلتر او عبور می‌کند وخاطرات از منظر او بازگو می‌شود.

بــازی با آب هــم به‌نظــر یکــی از چالش‌های ایــن نمایش 
اســت و  نقــش‌ شــما هــم ارتبــاط زیــادی بــا آب دارد. آیــا 

تمرین‌های ابتدایی هم با آب انجام شد؟
ایده اولیه حضور آب به‌ خاطر فضا و لوکیشن نمایشنامه 
بــود و از ابتــدا می‌دانســتیم کــه چنیــن عناصــری در کار 
وجود خواهد داشت. بنابراین اگرچه آب از یک مقطعی 
بــه بعــد و در تمرین‌هــای ژنــرال به فضــا اضافه شــد، اما 
پیــش از آن تمرین‌هــای جداگانــه‌ای داشــتیم. در واقــع 
یک‌ســری تمرین‌ها به‌صــورت اختصاصی طراحی شــده 
بود که هرکدام از ما باید به‌طور جداگانه انجام می‌دادیم، 
تمرین‌های مربوط به نفس‌گیری و موارد مشابه. این 
تمرین‌ها به‌صورت مستقل طراحی شده بود تا 
از نظــر بدنــی بــرای بــازی در آب آماده باشــیم. 
ما پیــش از اجــرای اول، حــدود بیســت اجرای 
ژنرال داشــتیم و تقریباً یک ماه و نیــم پایانی به 

اجراهای ژنرال اختصاص داشت. 

جذابیت نقش همایون ادیب چه بود؟
من نقــش همایونــی را بــازی می‌کردم کــه درگیر یــک فضای 
ذهنــی اســت و تصمیــم بــه خودکشــی می‌گیــرد. موضوعی 
که فکر می‌کنم همــه ما حداقل یکبــار در زندگی بــه آن فکر 
کرده‌ایم و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که احساس کرده‌ایم شاید 
باید زندگی را تمام کنیم. این اتفاق برای خود من هم افتاده 
و فکر می‌کنم همه حداقل یک بار در ذهنشــان این تصور را 
داشته‌اند. همین مسئله یکی از جذابیت‌های این نقش بود. 
گسست‌هایی که در زندگی این شخصیت وجود دارد، جایگاه 
اجتماعی‌اش و تمام چیزهایی که دلش می‌خواسته و به آن‌ها 
نرســیده، همه در کنار هم قرار می‌گیرند و همایــون ادیب را 
می‌سازند. از نظر روان‌شناسی هم ما اثر را به دو نمایش مهم 
جهان که ساختار روان‌شناختی پررنگی دارند پیوند زده‌ایم. 
آثاری که بعدها فروید نیز درباره آن‌ها نظریه‌پردازی و عقده 
ادیپ را مطرح کرده اســت. این نگاه روان‌شناســانه در کنار 
اثر ما حضور داشت و من نیز به عنوان کاراکتر همایون مدام 
به ایــن مفاهیم روانشــناختی فکر می‌کردم که این مســیر را 
چگونه باید طی کرد. مجموع همه این‌ها باعث شــد که من 
از این کار اســتقبال کنم و برایم بســیار چالش‌برانگیز و مهم 
بــود. مهم‌ترین چالــش فعلی هــم، چالش آب اســت. تصور 
کنید در زمستان با یک وان بزرگ پر از آب یعنی چیزی شبیه 
یک استخر کوچک، مواجه هســتیم و تمام مدت و در طول 
اجرا خیس هســتیم کــه طبیعتا خــود یک چالش جســمانی 

جدید است.

ویژگی‌های بدنی‌ای که شــما بــه کاراکتر خودتــان داد‌ه‌اید به 
خلق بدنی منجر شده که اگر چه رنج کشیده نیست اما رنج 

روح رنجور همایون ادیب را منتقل می‌کند.
همایون ادیب یک اســتاد دانشــگاه و فردی است که از نظر 
جایــگاه اجتماعی در طبقــه متوســط رو به بــالا قــرار دارد. او 
کارگر نیســت که بدنش رنج‌کشــیده باشــد. قطعاً بــه عنوان 
استاد دانشــگاه و اســتاد تئاتر، فردی اســت که به بدن خود 
می‌رســد و نســبت به آن آگاه اســت. در پروســه اجــرا، یعنی 
از نقطــه‌ای که نمایش شــروع می‌شــود تــا نقطه پایــان، من 
باید تلاش کنم کــه این بدن به یــک نوع اضمحلال برســد و 
آرام‌آرام دچار فروپاشــی و گام‌بــه‌گام رنجورتر ‌شــود. بنابراین 
من باید هر شــب پیش از اجرا، یــک بدن آماده و ســرحال را 
نشــان بدهم و در طول اجرا این بدن را رنجور کنم، رنجی که 
روح به این بدن اضافه می‌شود. از نظر روان‌شناسی هم این 
مسئله وجود دارد که اگر ما یک روز حال روحی بدی داشته 
باشیم، حتماً روی بدن‌مان تأثیر می‌گذارد یعنی بدن گرخت 
و ناتوان می‌شــود، حوصلــه کاری را نداریم و بــه همین دلیل 
است که سعی می‌کنیم ورزش کنیم یا یک حرکت جسمانی 
انجــام دهیم تا بــدن ســرحال شــود و بتوانیــم از آن فضای 
ذهنی و روحی فاصله بگیریم همایون ادیب نیز از ابتدا 
تا یک جایی از داستان گیج است، تا پایان پرده اول 
نمی‌داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و تازه 
از پرده دوم است که شروع به کشف می‌کند تا 
جایی که می‌فهمد حقیقت چیز دیگری بوده و 
آنچه تصور می‌کرده، واقعیت نداشته است. 
فراموش نکنیــم که همــه ایــن اتفاق‌ها در 
لحظه‌ای رخ می‌دهد کــه او خودش را خفه 
کرده است یعنی این هفتاد دقیقه نمایش، 
در واقع معادل همان سی ثانیه پایانی مرگ 
است. در عین حال همایون باید نقاشی بلد می‌بود تا 
آن نقاشی کودکانه را بکشــد و پیرو همین امر خانم 
پریسا غلامیان که نمایشــگاه نقاشی ایشان 
نیز در سالنی دیگر از مجموعه 

کاخ هنر برپاست کنارمان بودند و نکته جالب این است که 
آثار این نمایشگاه نیز مربوط به نمایش شاخ بی سر است و 
ایشان نیز در کنار ما و در طول تمرینات تصورات ذهنی خود 
از اثر را روی بوم پیاده می‌کردند و به من به عنوان یک بازیگر 
می‌آموختند که چگونه می‌توانم کودکانه نقاشــی کنم، منی 
که شاید تاکنون برای طراحی قلم به دست نگرفته‌اتم. همه 
این‌ها در کنار هم، مسیری که همایون طی می‌کند را شکل 
می‌دهنــد، یعنــی آن فروپاشــی گام‌بــه‌گام روحی، فروپاشــی 

ذهنی و فروپاشی عاطفی که باید به بدن نیز منتقل شود.

سخن پایانی 
در این نمایش کنار من، ســه بازیگر جوان و درخشــان یعنی 
مهشــید خدادی، مهدی یگانه و علیرضا حق‌پرســت حضور 
دارند و به عنــوان پارتنرهای من، هر کدام یک بعُد و بخشــی 
از این بازی روانی با همایون را پیش می‌برند. توصیه‌ من این 
اســت که در کنار دیگر نمایش‌های موفق روی صحنه، برای 
دیدن بازی این سه جوان درخشــان که می‌توان از بازی‌شان 
آموخت و لذت و برد، به تماشای این نمایش بیایید؛ محمد 
برهمنی کارگردان اثــر نیز به نظر مــن از نوابغ تئاتــر ایران به 
شمار می‌آید. دعوت می‌کنم که بیایید و این نمایش را ببینید 

و مطمئن باشید چیزی از دست نخواهید داد.

مرز تبدیل شدن کاراکترها 
هنوز هم چالش‌برانگیز است

مهشید خدادی
بازیگر:

پس از تجربه‌ موفق نمایش »تاری« که برای شــما جایزه 
جشــنواره فجر را به همراه داشــت، برای بــار دوم با آقای 
برهمنــی همــکاری داریــد. لطفــا دربــاره فضــای بعــد از 
جشــنواره و پــس از اتمــام نمایش »تــاری« و رســیدن به 

نمایش »شاخ بی‌سر« بگویید.
نمایش »تــاری« اولین تجربه مــن در  بازیگــری و حضور 
روی صحنه بود که چالش‌های زیادی داشت، به‌گونه‌ای 
که اصلاً نمی‌دانستم پس از آن باید چه کاری انجام بدهم 
تا این‌که محمــد برهمنی ایــن کار را پیشــنهاد داد، کاری 
که بســیار چالش‌برانگیز بود و مرا می‌ترســاند اما همین 
مسئله برای من به محرکی تبدیل شد تا دوباره خودم را 
به چالش بکشم و درگیر کار شوم. این تجربه برایم بسیار 
هیجان‌انگیز بود و به نظرم خوش‌شانس بودم که دوباره 

توانستم با محمد برهمنی همکاری کنم.

در نمایــش »شــاخ بی‌ســر«، نقــش مــادر، شــبح مــادر، 
یوکاســته، افیلایــا، مــادر هملــت و دختــر دانشــجو را 

ایفــا می‌کنیــد. آیــا تفکیــک 
ایــن نقش‌ها بیشــتر از 
طریــق فضــای بدنــی 


